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خلاصه بحث گذشته

بحث در مقیس علیه است که در ما نحن فیه این بود اگر صب در اول وقت نماز ظهر مستحب خواند و سپس در اثناء نماز یا
بعد از نماز بالغ شد، آیا اینجا نیاز به اعاده دارد یا نه؟ صاحب جواهر از مرحوم علامه در مختلف نقل کرد که دلیل که علامه
حل(قده) برای إجزاء آورد، همین مشروعیت عبادات صب است که توضیحش را جلسه گذشته مفصل عرض کردم و این را

توضیح ندهیم.

دیدگاه علامه حل(قده) درباره مقیسعلیه

مرحوم علامه فرمود: «یجب اتمامها للآیة»[1]. دو احتمال در مورد این آیه است:

1. مراد از آیه، «اقیموا الصلاة» است؛ یعن بوئیم الآن که بالغ شد خطاب «اقیموا الصلاة» توجه به این پیدا مکند و این
نمازش هم که تا حال مشروع بوده، این آیه به دلالت التزام دلالت بر وجوب اتمام و حرمت ابطال کند.

2. ی احتمال دیری هم وجود دارد که این آیهای که در اینجاست مراد «اقیموا الصلاة» نیست، بله آیه 33 از سوره مبارکه
محمد(صلالهعليهوآله) است که خدای تبارک و تعال مفرماید: «اطیعوا اله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالم»؛ یعن این

وجوب اتمام که مرحوم علامه مفرماید همین آیهای است که نه از ابطال اعمال مکند.

بررس حرمت ابطال اعمال

فقها در فقه در ی مواردی برای حرمت قطع عمل به این آیه تمس کردند و اساساً بعض خواستند این را به عنوان ی قاعده
حت مثلا ،عمل عبادی را شروع کردی حق نداری این عمل را قطع کن اگر شما ی قرار بدهند؛ قاعده حرمت قطع عمل؛ یعن
اگر ی روزهای را گرفتید از اذان صبح و از طلوع فجر امساک کردید، حال مخواهید قبل از ظهر نیت خودتان را قطع کنید،
اینجا برخ مگویند این «لا تبطلوا اعمالم» نه است و اینجا را هم شامل مشود. همچنین اگر نماز مستحب شروع کردید،
اما «من دون ضرورة و من دون اضطرارٍ»، حققطع کردنش را ندارید، حج را شروع کردید اما حق ندارید قطع کنید، اعتاف
را شروع کردید حق ندارید به هم بزنید، ی فر در میان فقها این است که این به عنوان ی قاعدهی عامه است اگر ی عمل

عبادی را کس شروع کرد حق قطع کردن این عمل را ندارد.

بنابراین شاید مرحوم علامه هم که اینجا مفرماید آیه، مرادش همین «لا تبطلوا اعمالم» باشد؛ یعن علامه مفرماید این آدم
نمازش را شروع کرده و حق ندارد نمازش را ابطال کند «یجب اتمامها»، که اگر این را گفتیم آن اشال دوم صاحب جواهر
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پیش مآید که منع عموم الآیة للنافلة، باید بوئیم صاحب جواهر معتقد است که آیه فقط شامل واجبات است و در مستحبات
اصلا جریان ندارد. حالا آیا از این «ولا تبطلوا اعمالم» ما متوانیم حرمت قطع العباده را استفاده کنیم؟

بنابراین ی بحث مهم مشود که آیا ما ی قاعدهی کل در فقه داریم که اگر ی عمل عبادی را، چه واجب و چه مستحب،
کس شروع کرد حق ندارد آن را قطع کند؟ مثلا در بحث طواف هم این را داریم، اگر کس طوافش را شروع کرد، آیا اختیاراً

متواند طواف را قطع کند یا نه؟ آنجا هم شاید کسان که این آیه را استدلال کنند بخواهند همین استدلال را داشته باشند. اگر ما
از این آیه قاعدهی کل به دست نیاوردیم، ممن است بوئیم ی موارد خاص مثل نماز واجب که قطعش اختیاراً جایز نیست

یا در باب حج هم دلیل داریم اگر کس محرم شد ولو به حج استحباب اتمامش واجب است و قطعش جایز نیست.

اگر ما قاعده را به عنوان ی قاعده نپذیرفتیم، بعداً مگوئیم در هر موردی دلیل داشته باشیم مثلا در باب نماز مگویند اجماع
داریم البته آنجا چند دلیل ذکر مکنند که ییش اجماع است. در نماز هم باید بوییم آیا آن اجماع در خصوص نماز واجب

است یا اینکه شامل نماز مستحب هم مشود که بوئیم قدر متیقنش نماز واجب است.

بررس آیه شریفه «لاتبطلوا اعمالم»

قبل و بعد این آیه شریفه مربوط به کسان است که کافرند و صدّ عن سبیل اله دارند[2]، بحث در کفر، ایمان، مخالفت با خدا
است، این وسط خدا مفرماید: «اطیعوا اله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالم»، در مورد «لا تبطلوا اعمالم» چند احتمال

وجود دارد:

1. اگر ی عمل از شما بر محور خدا و رسول نباشد باطل است اگرچه عمل خیری دارید انجام مدهید.

2. ی احتمال این است که «لا تبطلوا اعمالم بالفر»، خود کفر موجب حبط هر عمل است. گاه برخ مگویند که ی آدم
کافری ی عمر به بشر خدمت کرده، آیا کفر را موجب حبط عمل بدانیم؟! بر اساس این گونه از آیات که در قرآن وارد شده «لا

تبطلوا اعمالم» یعن «بالفر».

مؤمن مسلمان و ی وئیم اگر یحال از کفر القاء خصوصیت کنیم به ریا، از کفر و ریا القای خصوصیت کنیم به گناه، ب
عمل را انجام داد بعداً گناه مآید موجب ابطال و حبط عملش مشود، گناه این چنین است ولو این آدم نماز خوانده، روزه

گرفته، گناه موجب حبط عمل است. اتفاقاً در ذیل این آیه این روایت وارد شده که رسول خدا(صلالهعليهوآله) فرمود: کس که
بوید «سبحان اله»، خداوند برای او ی شجری در بهشت غرس مکند، کس که بوید «الحمدله» باز ی شجری برای او

غرس مکند، «لا اله الا اله» و «اله اکبر» هم همینطور، ی کس آنجا به پیامبر(صلالهعليهوآله) عرض کرد: پس روی این
حساب ما خیل باید اشجار در بهشت داشته باشیم؛ چون هر کدام از ما این ذکر را خیل بیان مکنیم. پیغمبر(صلالهعليهوآله)
فرمودند: بله، به شرط اینکه با گناه آن را حبط ننید، ممن است ی آتش بفرستید تمام این اشجار از بین برود. بعد این آیه را

تلاوت فرمودند: «و لا تبطلوا اعمالم»[3].

شما ی ه است؛ یعنه» و عدم قبول عند الم» مربوط به ابطال عمل «من حیث قبول عند النتیجه اینکه؛ این «لاتبطلوا اعمال
عمل انجام دادید، این عمل اگر گناه ننید خداوند این را در نامهتان ثبت مکند و محفوظ مماند اگر گناه کردید، اعم از کفر،
ریا، شرک. نظیرش آن آیه «و لا تبطلوا صدقاتم بالمن و الاذی»[4]، گناه، اینها موجب ابطال است، ابطال عمل یعن این عمل

کأن لم ین است و این نماز که در دنیا خواندیم قیامت هیچ اثری از آن نیست! خودمان اینها را حبط کردیم.



جمعبندی و دیدگاه برگزیده

نته اول

طبق این مبنا که بوئیم سیاق در قرآن حجت است، در اینجا مگوییم قبل و بعدش مربوط به حبط اعمال است و این «و لا
تبطلوا اعمالم» هم به همین معناست، اما ما سیاق را در قرآن به نحو موجبه کلیه حجت نمدانیم و در جای خودش گفتیم به

نحو موجبه جزئیه در بعض از جاها سیاق ظهور روشن دارد که این از همان موارد است؛ یعن قبل و بعدش پیداست در مورد
ایمان و کفر و در مورد اطاعت خدا و رسول است و اصلا این «لا تبطلوا اعمالم» کاری به ما نحن فیه که مسئله قطع عمل

باشد ندارد.

نته دوم

نته دیر آنکه؛ ما نحن فیه در مورد قطع العمل در اثناء عمل است؛ یعن ما به چه چیزی قطع العمل مگوییم؟ اینه شخص
عمل خود را در اثناء آن رها کند، اما آیه «لا تبطلوا اعمالم»؛ یعن عملتان را بعد از اینه تمام شده ابطال ننید! بحث اثناء

عمل نیست. شما ی عمل کردید این عمل اگر گناه ننید در نامه اعمالتان ثبت مشود، اما اگر گناه کردید این ثبت نمشود.
پس بعد العمل است و اصلا ربط به مسئله قطع العمل ندارد. لذا این آیه شریفهی «لا تبطلوا اعمالم» قابلیت استدلال برای ما

نحن فیه ندارد.

شیخ انصاری(قده) مفرماید: این آیه «ناظرةٌ إل ابطال الاعمال بعد وقوعها لا ف الاثناء»[5]، محقق خوئ(قده) هم مفرماید:
«ناظرةٌ إل عدم الاتیان بشء یوجب بطلان العمل السابق بحبط»[6]، لذا نتیجه مگیریم که ما چیزی قاعده حرمت ابطال عمل

نداریم. بله، قاعدهی حرمت ابطال عمل به معنای حبط العمل داریم؛ یعن ی قاعدهای است که جزء قواعد معارف ماست،
مگوییم ی قاعدهای در قرآن داریم به نام قاعده «حبط الاعمال»؛ یعن ممن است ی کس عمل را با همه خصوصیاتش

دقیقاً انجام بدهد و استحقاق ثواب اخروی هم دارد، موجب کمال آن هم بشود اما منوط به اینه بعداً گناه نند، گناه که آمد عمل
را حبط مکند، اما این ربط به مسئله فقهیه ندارد؛ یعن نمتوانیم از این آیه شریفه استفاده کنیم که در اثناء عمل آیا قطع العمل

جایز است یا جایز نیست؟

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر در دنباله مطلب مفرماید: این نه از ابطال، ملازمه با اجزاء ندارد، شما مرحوم علامه که مفرمایید: «لاتبطلوا
اعمالم»، این ملازمه با اجزا ندارد و ممن است عملش را تمام کند دوباره لازم باشد استیناف کند و اعاده انجام بدهد. بعد

مفرمایند: وقت صب در اثناء نماز بالغ مشود دوران امر بین الامرین است؛ از ی طرف این نافلهی خودش را قطع کند که
شما مگوئید «لا تبطلوا اعمالم» اطلاق دارد هم واجبات را مگیرد و هم نافله را، پس این قطع عمل حرام است و بین اینکه

آن نمازی که برایش لازم است را ترک کرده و این نماز را ادامه دهد.

شود و «لاریب ففرض کنیم الآن در حال ضیق وقت هست، اگر بخواهد نماز را اتمام کند آن نمازی که باید بخواند ترک م
تعین الثان علیه»، امر دائر و دوران بین دو چیز است: یا نافله را قطع کنیم و استیناف کنیم ی نمازی را، یا نافله را دنبال کنیم
و آن نماز را ترک کنیم، مفرمایند ترک الصلاة تعین دارد؛ زیرا آن صلاة مشروط به ی شرط است که آن شرط مفقود است؛
یعن آن صلاة مشروط به تمن است و الآن این شرط تمن وجود ندارد؛ چون وقت مخواهد نماز نافله را ادامه دهد لم یتمن،

.«ن ندارد، «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلابعد از این نماز که دوباره نماز بخواند، چون تم



در اینجا مرحوم صاحب جواهر وارد دقتهای اصول شده و مفرماید: اینجا شخص که در حین نماز بالغ مشود دو امر
دارد: ی اتمام الصلاة و ی هم صلاة عن استینافٍ، روی این بیان مگویند ترک آن صلاة عن استینافٍ تعین پیدا مکند، «الا

أن یقال إن امتناع الصلاة علیه»، اینه نماز استیناف بر او ممتنع مشود، «موقوف عل النه عن الابطال سابقاً عل فعل
الصلاة»؛ یعن اگر قبلا نه عن الابطال بیاید شارع مگوید حق نداری نمازت را ابطال کن، وقت شارع مگوید نمازت را حق

!ر نماز عن استینافٍ معنا ندارد؛ چون خود شارع گفته حق نداری ابطال کنپس دی ،نداری ابطال کن

باید این نه عن الابطال سابق بر امر به صلاة باشد و این سابق بودن نیست، «ضرورة اتحاد زمان توجه الامر و النه إلیه
بالبلوغ»؛ در ی زمان به مجرد اینه این بچه در اثناء نماز بالغ شد، نه عن الابطال و امر به صلاة توجه به او پیدا مکند و

اینطور نیست که بوئیم نه از ابطال قبل از امر به صلاة است، پس ما اینجا دو امر داریم: ی نه عن الابطال و ی صلاة.
قاعده چیست؟ تعارض نیست و دوران بین محذورین است. در اینجا قاعده تخییر است، مر اینه بوئیم چون نماز عن

استینافٍ اهم از ابطال این صلاة نافله است آن تعین دارد و الا اگر این تعین و اهمیت را مطرح ننیم مقتضای قاعده تخییر
است.

بعد مفرمایند: تخییر هم ی مشل دارد، «لنه (یعن التخییر) عند التأمل مما یقتض وجوده عدمه»؛ از وجود تخییر عدم
تخییر لازم مآید، «إذ مت فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة»؛ اگر گفتیم قطع نافله جایز است دیر مانع از صلاة

نیست و نماز واجب است، چون مانع ندارد و تعین پیدا مکند. یعن اینها مثل سایر موارد دوران بین محذورین نیست؛ زیرا در
اینجا اگر گفتیم قطع نافله جایز است، در این صورت نماز واجب شده و تعین پیدا مکند؛ چون در تخییر یعن «یجوز» ترک

این طرف کما یجوز ترک آن طرف، ییش را باید انجام بدهد.

در اینجا نه از ابطال و امر به صلاة داریم، حال عقل مگوید تخییر، تخییر یعن شما اگر بخواهید صلاة را بخوانید، صلاة تعین
پیدا مکند و قطع نافله جایز مشود و مانع از وجوب این نماز وجود ندارد پس تخییر چ شد؟ به مجرد جواز قطع نافله

«تعینت الصلاة»، در موارد دیر اینطور نیست، وقت مگوئیم شما مخیرید بین نماز جمعه و نماز ظهر، اینطور نیست که اگر
ی را اختیار کردید یا ی را ترک کردید دیری تعین پیدا کند. نه، شما در وسط این عمل متوانید رهایش کنید و سراغ دیری
بروید یا بالعس، تخییر به همین معناست. شما بین نماز ظهر و نماز جمعه مخیرید حال اگر نماز جمعه را ترک کردید و رفتید

نماز ظهر، تعین ندارد متوانید دوباره نماز ظهر را رها کنید و سراغ نماز جمعه بروید، اما اینجا مفرماید اگر ما گفتیم قطع
نافله به خاطر تخییر جایز است، چون ی طرف تخییر است دیر مانع از وجوب صلاة و تعین وجوب نماز نیست، تعینت

الصلاة.

بعد مفرماید: «إلا أن یون المراد» تخییر در تلیف باشد نه تخییر در ملف به. تا اینجا ما مگفتیم تخییر در ملف به یا این
نماز را ادامه بده و باطل نن یا نماز بعدی را استینافاً بخوان که مشود ملف به. اگر کس بوید جناب صاحب جواهر اینجا

که مگوئیم قاعده اقتضای تخییر دارد تخییر در تلیف است، تخییر در تلیف اینطور نیست که من بویم اگر ییش را من ترک
کردم دیری تعین پیدا کند. به بیان دیر؛ این اشال در فرض است که ما مسئله را بیاوریم در ملف به در حال که ممن

است مراد تخییر در تلیف باشد.

بعد مفرماید: «بناء عل عدم حصر ذل»؛ تخییر در تلیف را در تعارض اخبار نیاوریم، در تعارض اخبار حالا چه بوئیم
اصل اول که قائلیم اصل اول هم تخییر است و مشهور قائلند که اصل اول در تعارض اخبار تساقط است، اما همین مشهور

اصل ثانوی را تخییر مدانند، اگر ی روایت مگوید واجب و ی روایت مگوید حرام، اینجا تخییر در تلیف است، بعد
بوییم این تخییر در تلیف منحصر به تعارض اخبار نیست، بله در چنین جای و در چنین موردی که محل بحث ماست این

تخییر در تلیف هست، «بل هو کتخییر الحائض ف تحیضها بالسبعه و الثلاثه مثلا من الشهرین أو یقال».



جمعبندی دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر(قده) تا اینجا سه دلیل آورد برای اجزاء و در همه مناقشه کرد، بعد از حیث اصول دارد که گاه اوقات در
بحثهای اصول مگوئیم مقتضای قاعده اولیه چیست؟ الآن اینجا ی نه از ابطال داریم «لا تبطلوا اعمالم» و ی امر به
صلاة داریم که «اقیموا الصلاة»، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ مفرمایند تخییر است و باز در این تخییر اشال مکنند که

«مما یلزم من وجوده عدمه»، «مما یقتض وجوده عدمه». باز مخواهند این اشال را حل کنند و برای حل اشالش مگویند:

1. ی راه این است که بوئیم مراد تخییر در تلیف است. اصلا همه فرضها در ضیق وقت است؛ یعن در اینجا فرض این
است که اگر ضیق وقت نباشد، که اصلا مشل ندارد مگوئیم این عمل را باطل نن و تا آخر بخوان، بعدش هم نماز را وقت
داری بخوان، ول فرض این است در جای که ضیق وقت است؛ یعن امر دائر است یا عمل را ادامه بدهد و ابطال نند یا عمل

را قطع کند و نماز را بخواند که در وقت خوانده شود اینجا دوران بین محذورین واقع مشود.

لذا مفرماید: برای اینه از تخییر یقتض وجوده عدمه رهای پیدا کنیم، یا بوئیم مراد تخییر در ملف به نیست (و این بیان در
فرض است که ما نحن فیه را مثل سایر موارد تخییر در ملف به بدانیم) و بوئیم این تخییر در تلیف است، «من حیث التلیف
الواقع أنت مخیر إما بإتمام الصلاة و حرمة الابطال» یا «بجواز الابطال و استیناف الصلاة»، در واقع شما مخیرید و ربط هم

به شما و اختیار شما ندارد.

2. ی راه دوم هم ذکر مکنند و آن این است که: «إن التخییر ما اثبتناه إلا بعد رفع مقتض کل من الامر و النه مما تضادا
تخییر به همین معناست؛ یعن آنچه که این دو تا موجب تضاد بینشان بوده آنها را از بین ببرد، اصلا گوئیم تخییر یعنفیه»، م
دو امر داریم: نه از ابطال و امر به صلاة، این ی اقتضای دارد و آن هم ی اقتضای دارد و این دو اقتضا با هم تضاد دارد،
نه از ابطال مگوید: نمازت را تا آخر بخوان ولو وقت ضیق باشد و بعد هم استیناف نن نماز را، امر به صلاة مگوید: این

نماز نافله را قطع کن و نماز عن استینافٍ بخوان.

بوئیم این دو اقتضا که موجب تضاد است این را از بین ببریم، «أو یقال إن التخییر ما اثبتناه إلا بعد رفع مقتض کل من الامر و
النه مما تضادا فیه»؛ یعن در آنچه با هم تضاد دارند، «فالاذن بالقطع ثبت مع الاذن بترک الصلاة دفعةً»؛ اذن به قطع با اذن به

ترک صلاة دفعةً ثابت است، به مقتضای تخییر. تخییر یعن شما مجازید قطع کنید یا مجازید نماز را ترک کنید، اذن به قطع
«ثبت مع الاذن بترک الصلاة دفعةً فإن اقتض ذات وجوب الصلاة»؛ اگر اذن به قطع وجوب صلاة را اقتضا کند، «فلیقض

الاذن بترکها تعین وجوب الاتمام»؛ از آن طرف اذن به ترک صلاة وجوب اتمام این نماز نافله را هم اقتضا مکند.

پس ما باید این اقتضاها را در اینجا قیچ کنیم. اقتضاها را که قیچ کنیم، یعن مع قطع النظر از اینه در او چه اثری مکند؟
حرمت ابطال، حرمت ابطال با قطع نظر از آنچه که مضاد با امر به صلاة است، امر به صلاة با قطع نظر از آنچه که مربوط به

ابطال است، هر کدام مقتضاهایش را با قطع نظر از دیری که لحاظ کنیم تخییر است، تخییر این طوری یعن شارع گفته تو
[7].مأذون در ترک، مأذون در قطع و مأذون در ترک هست

جمعبندی بحث و دیدگاه برگزیده

امر اتفاق شود این مقیس علیه یه از کلام سید(قده) در عروه استفاده مبود با این مهم نتیجه این شد که این مطلب خیل
است و عجیب این است که معاصرین تقریباً همه مگویند مجزی است؛ یعن همان فتوای علامه(قده) را دارند ول از کلام

صاحب جواهر استفاده شد اجماع قدما بر عدم اجزاءاست، چطور مشود جای که اجماع قدما بر عدم اجزاء است و دلیل هم
نداریم، ی وقت مگفتیم اجماع هست اما این اجماع مدرک است و این هم دلیلش هست و هذا الدلیل باطل، اما دلیل هم



نداریم. ادلهاش همه مخدوش شد و آن اجماع مسلم است و اصلا مقیس علیه همینطور است.

بنابراین هم در مقیس که اگر کس سال قبل عن غیر استطاعة حج مستحب انجام داده الآن مستطیع شد باید حج انجام بدهد و
هم در مقیس علیه که این بچه اگر در اثنای نماز بالغ بشود یا بعد از نماز بالغ شد باید نمازش را اعاده کند، مسئله روشن شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. مختلف الشيعة ف أحام الشريعة، ج2، ص56.
مالَهمعبِطُ احيس ئاً وشَي هوا الرضي دَى لَنالْه ملَه نيا تَبدِ معب نم ولسشَاقُّوا الر و هال بِيلس ندُّوا عص وا وفَرك نَّ الَّذِين[2]. (ا
فَّارك مه اتُوا وم ثُم هال بِيلس ندُّوا عص وا وفَرك نَّ الَّذِينا* مَالمعلُوا اطتُب لا و ولسوا الريعطا و هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي*

فَلَن يغْفر اله لَهم) سوره محمد(ص)، آیات 34-32.
ِبا ننَانٍ عس ندِ بمحم نع بِيها نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا نع مالْقَاس ِبا ندِ بمحم همع نع هياجِيلَوم لع ندِ بمحم نع [3]. «و
و نَّةالْج ةً فرا شَجبِه لَه هال سغَر هانَ الحبس قَال نم (هعليهوآلهالصل)هال ولسر قَال :فَرٍ(عليهالسلام) قَالعج ِبا نودِ عارالْج

ربكا هال قَال نم و نَّةالْج ةً فرا شَجبِه لَه هال سغَر هال ا لَها  قَال نم و نَّةالْج ةً فرا شَجبِه لَه هال سغَر هدُ لمالْح قَال نم
غَرس اله لَه بِها شَجرةً ف الْجنَّة فَقَال رجل من قُريشٍ يا رسول اله انَّ شَجرنَا ف الْجنَّة لَثير فَقَال نَعم و لَن اياكم انْ تُرسلُوا

علَيها نيراناً فَتُحرِقُوها و ذَلكَ انَّ اله عز و جل يقُول يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و لا تُبطلُوا اعمالَم.» ثواب
الأعمال‐ 26- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج7، ص: 186-187، ح9074- 5.

[4]. سوره بقره، آیه 264.
[5]. «و كيف كان فالمعن الأول أظهر لونه المعن الحقيق و لموافقته لمعن الإبطال ف الآية الأخرى المتقدمة و مناسبته لما
قبله من قوله تعال‏ يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و لا تُبطلُوا اعمالَم‏ فإن تعقيب إطاعة اله و إطاعة الرسول
بالنه عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل عل الوجه الباطل لأنها مخالفة له و الرسول هذا كله مع ظهور الآية ف حرمة

إبطال الجميع فيناسب الإحباط بمثل الفر لا إبطال ش‏ء من الأعمال‏ الذي هو المطلوب.» فرائد الاصول، ج‏2، ص491.
[6]. «و هذا كما ترى لم يظهر له أي وجه، عدا ما احتمله الشيخ (قدس سره) ف رسائله وجهاً لما نُسب إل بعضهم من عدم

جواز إبطال العمل و رفع اليد عنه، استناداً إل قوله تعال و لا تُبطلُوا اعمالَم. و قد أشرنا إل فساده ف محلّه، و أنّ الآية المباركة
نظير الآية الاخرى لا تُبطلُوا صدَقاتم بِالْمن و اذى ناظرة إل عدم الإتيان بشء يوجب بطلان العمل السابق بحبط و نحوه، لا أنّه
مت شرع يجب عليه الإتمام المستلزم حينئذٍ لتخصيص الأكثر كما لا يخف. عل أنّ صدق الإبطال ف المقام يتوقّف عل اعتبار

المتابعة و هو أول اللام.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج22، ص262.
ن بعد من الاستيناف لضيق الوقت، إذ لا يتم حينئذ إلا علعدم التم ون أوجب الإتمام عليه و إن اقتض[7]. «اللهم إلا أن ي

الاجتزاء به عن الاستيناف، مع إمان دعوى أن الإتمام للنه عن الابطال لا للاجتزاء، أقصاه دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما
هو متلبس به من النافلة، و الفرض حرمته، و بين ترك الصلاة، و لا ريب ف تعين الثان عليه، لاشتراط وجوبها بالتمن المفقود،
إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، اللهم إلا أن يقال إن امتناع الصلاة عليه موقوف عل النه عن الابطال سابقا عل فعل الصلاة،

و ليس، ضرورة اتحاد زمان توجه الأمر و النه إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات و نحوها به، فمقتض القاعدة
التخيير إن لم يحصل إمارة معتد بها شرعا تعين أحدهما، و لعلها هنا بالنسبة إل الصلاة، نظرا إل الأهمية و غيرها، و إلا

فالتخيير، لنه عند التأمل مما يقتض وجوده عدمه، إذ مت فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة، لعدم المانع حينئذ، إلا أن
يون المراد بالتخيير ما هو ف التليف لا الملف به، بناء عل عدم حصر ذلك ف تعارض الأخبار خاصة، بل هو كتخيير

كل من الأمر و النه تحيضها بالسبعة و الثلاثة مثلا من الشهرين، أو يقال إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتض الحائض ف
مما تضادا فيه، فالإذن بالقطع ثبت مع الاذن بترك الصلاة دفعة، فان اقتض ذاك وجوب الصلاة فليقض الاذن بتركها تعين

المح كل حال ليس ف ن علالمسألة و نظائرها مقام آخر، ل حينئذ للقطع، و لتمام البحث ف وجوب الإتمام، لعدم المقتض
عن الشيخ تصريح بالاجتزاء، بل و لا ظهور، كما أنه لا ظهور ف الأمر بالاستيناف بمجرده من المصنف و الفاضل و غيرهما



بالقطع مع السعة، بل و لا مع الضيق، بل أقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمن و لو بإدراك ركعة مع الطهارة
مثلا.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 264-263.


